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 تا طومارهای نقالی اوستافریدون از  داستانهای بررسی دگردیسی

 چکیده.

روایات متعددی را به خود ی متون پیش و پس از اسلام و طومارها، فریدون یکی از بزرگترین پادشاهان پیشدادی است که در گستره

 یدوره تواریخ شاهنامه، اسلام، از پیش متون و اوستا در فریدون روایات، بررسی توصیفی تحلیلی هدف این پژوهشاختصاص داده است. 

پس از واکاوی  هایی در روایات این پادشاه پیشدادی صورت گرفته است. چه دگردیسی که شود روشناست تا  نقالی طومارهای و اسلامی

حاک و تقسیم جهان بین سه پورش، با ض اگرچه در مواردی چون نبرد فریدون، این نتیجه حاصل شد که روایات در پیوند با این داستان

ی شود که یا نتیجههایی در این متون نسبت با شاهنامه دیده میشود، اما تطورات و دگردیسیسویی قابل توجهی با شاهنامه دیده میهم

 ن راه یافته است.ای روایت، به این متوآبشخور دیگرگون این روایات و یا حاصل دخل و تصرفاتی است که با دور شدن از بستر اسطوره

 با و افکندمی دوستی ضحاک طرح با کاوهشود تا معاملت او به قیامت بماند، یا مانع کشتن ضحاک می برای نمونه، این سیمرغ است که

کند. مورد می استوار او بر طلسم نماید و پنجمی حبس دماوند در را ضحاک عابد، هوم دستور بنا بر و بردمی دماوند به را او تدبیر و حیله

یابد. از دیگرسو این ایرج کند و فریدون در شهر بهرریز)ری(، دیگربار او را درمیدیگر اینکه ضحاک با کوهی که بدان بسته شده، پرواز می

شود، یا آورد و تقسیم جهان نیز با آزمون پرتاب تیر و کمان اعمال میی دشمنی را فراهم میخواهد و زمینهاست که از سلم و تور باج می

 کند.، برماین، وزیر سلکت است که فریدون را شیر دانش ارزانی میشاهنامهبرخلاف 

 فریدون، ضحاک، کاوه، برمایه، دگردیسی، متون پیشااسلامی و پسااسلامی.  کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1
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در وَرِنه که در منابع بعدی با ور،  اوستابنا بر ترین پادشاهان پیشدادی است که فریدون یکی از برجسته

اژدهای  ،دهاکه پیروزی بر اش،کیاییارک ترینمهمروستایی در لاریجان یکی انگاشته شده، زاده شده است. 

نماید که دهاکه را کشته است، اما در روایات پهلوی چنین می اوستااگرچه در  که سه سر و شش چشم است

موجودات  ک،دهایاژ ین سبب که مبادا از لاشهابدرمزد، ی از اوده است که فریدون به پیرورتصریح ش

 کرده است.در دماوند در بند  غاری،در و او را خودداری ش، از کشتن ،گوناگون زیانکار بیرون آید

 (. 548: 1380)دینکرد،

هم  زیرا (27، 8کرد) مینوی خرد، فصل میرنده او را اهریمن ولی بود، مرگبی نخست فریدون روایتی، اساس بر

 اسلامی، یدوره منابع در .(42، 1380)ثعالبی،  داد برتری بزرگتر پسر دو بر را ایرج که همین و شد ناسپاس اهرمزد به

 یکی نمرود و ابراهیم ،نوح مانند قرآنی و مقدس کتاب هایشخصیت برخی با دیگر، ایرانی پهلوانان مانند فریدون

)خالقی مطلق،  شود.می مربوط نیز اسلامی یدوره به فریدون یافسانه در سامی عناصر رواج است. شده انگاشته

1390 :374 – 375) 

هرمز فریدون را به دین انگیخت، او نیز هرمز را تحقیر کرد و به سبب آن » در روایت پهلوی نیز چنین آمده که: 

سه گامی پیرامون همی افتاد )روایت  تحقیر، پیری بر او فرود آمد و نتوانست تن خویش را بر استر نگاه دارد و در

 (57: 1367پهلوی، 

نشیند و به مناسبت پادشاه شدنش، جشن مهرگان اما فریدون پس از شکست ضحاک، بر تخت شاهی می شاهنامهدر 

شنننود، شننادمان شننده و بسننیار شننکرگزاری مادر فریدون، فرانک، وقتی که خبر پیروزی فرزند را می. نهدرا بنیاد می

سیار چیزها به فقیران میکند می شد و گنجی بزرگ برای فریدون میو ب سه بخ ستد. پس از مدتی فریدون دارای  فر

کند. شنناه یمن با نامزدی دخترانش برای پسننران فریدون شننود و برای آنها دختران پادشنناه یمن را نامزد میپسننر می

 پذیرد. موافق نبود، اما در ظاهر می

سران ف سران فریدون را از شود و میریدون، از راه جادو وارد میشاه یمن پس از دیدن پ سرما، پ خواهد با باد و 

گونه موارد را آموخته بودند، به سنننلامت جان به در برده، همراه میان بردارد، اما پسنننران فریدون که نزد پدر این

 گردند.همسرانشان نزد پدر باز می

آید و با توجه به شود و در پی آزمون پسران خود برمیپدیدار میبر سه پور خود اژدهایی  در هیاتپس فریدون 

را بین سه فرزند خویش تقسیم  هان . پس از این فریدون، جنهدنوع واکنش هر یک از سه پور خود، نامی بر آنها می

سلم و تور کند و می سیم پدر، ایرج را میپس از مدتی،  سند از تق سپس منوچهر نوادهناخر شند.  در  ،تیغ ی ایرجک

منوچهر پس از او بر تخت و  رسنندمیپس از این عمر فریدون به پایان گیرد. نهد و انتقام ایرج را میسننلم و تور می
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 نشیند. سلطنت می

روایات شخصیتهای  و هم مربوط به او روایات هم ترین پادشاهان پیشدادی بوده، از آنجا که فریدون یکی از مهم     

هایی در گذر زمان، دستخوش دگردیسی را دارند، اما شاهنامهاگرچه ساختار کلی  ضحاک و کاوهدر پیوند با او مثل 

، نقالیاز اسلام، تواریخ دوره اسلامی و طومارهایپیش متون  و اوستا واکاویبا در این جستار کوشش شده  که اندشده

 برداشته شود و سیر تطور آنها نشان داده شود.  هااز این دگردیسیپرده 

 ی پژوهشپیشینه-1-1

های ی دگردیسیی فریدون و رویدادهای مهم عهد او، مقالات و آثار زیادی منتشر شده، اما دربارهاگرچه درباره

تا طومارهای نقالی، اثر مستقلی تاکنون پدیدار نگشته؛ امری که نگارندگان در این جستار  اوستا روایات مربوط به او از

 شود:در پی تبیین آن هستند. به برخی از آثار مرتبط با موضوع این جستار اشاره می

ا، فرایند هداند که با تعادل بین آنهای مختلف روان بشر می(، فریدون و ضحاک را تجلی1381محمدرضا امینی)      

های اساطیر فریدون را هم در منابع پیش از اسلام و هم در ( برخی از سویه1387مختاریان)گیرد. فردیت شکل می

( بر آن است که نام فریدون با سه توان رزمی، پزشکی و 1388مولایی)ی اسلامی بررسیده است. تواریخ دوره

درستی بر آن است که نام فریدون ( با رد این فرضیه، به1399افسونگری در پیوند بوده است که البته فرزاد قائمی)

های کردی، به وجه در شاهنامه( 1395اکبری مفاخر)ی هئومه است. برخاسته از این است که سومین افشرنده

داند؛ (، گناه فریدون را با پیکرگردانی پئوره به کرکس در پیوند می1390خطیبی)گاوسواری فریدون اشاره کرده است. 

(، با رد این مدعا، گناه 1400(، پرواز فریدون به آسمان را گناه او قلمداد کرده است و اردستانی)1399اما کهریزی)

ی ،پیشینه(1392داند. محمود جعفری دهقی و مجید پوراحمد)فریدون را با تقسیم جهان بین سه پسرش مرتبط می

(، به بررسی تطبیقی 1401نر است. ندا اخوان اقدم) دانند که گاوزاد و خود، گاویفریدون را خدای طوفانی می

چنانکه مشاهده شد، تنها مختاریان، کوشیده که تا حدی سیر تطور ی فریدون و شاه لیر شکسپیر پرداخته است. اسطوره

ی اسلامی بررسد؛ هرچند طومارهای نقالی و هم در منابع پیش از اسلام و هم در تواریخ دوره ی فریدون رااسطوره

تا طومارهای  اوستاهای شخصیت فریدون از بررسی نکرده است. از این رو، از منظر دگردیسی های پهلوانی رامنظومه

 نقالی تاکنون پژوهشی جامع، پدیدار نشده است. 

 نقد و بررسی -2

 سیمرغ، ضحاک و روزِ شمار -2-1

ضوری فعال دارد؛ چنانکه در شاهنامهبر خلاف روایت  سیمرغ نیز ح ضحاک،   طومار نقالی، در ماجرای فریدون و 

شده که شاهنامه سارت او، فریدون چنین روایت  ضحاک و ا  دید خواب در چنین بارگاه آمد و به پس از پیروزی بر 

ست، چاهی آنجا در و بری دماوند کوه جانب به را ضحاک باید گفت: او به حکیم سیمرغ که  در چاه آن در را او ا
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شی بند سم و ک شد تیغ را ضحاک الحال که آیی باز و بندی طل  ماند. قیامت در او یمعامله تا نکند کار خنجر و نک

(. در 208: 1390)آیدنلو،  کشید. بند به نگونسار چاهی در برده، را ضحاک و رفت دماوند کوه جانب به فریدون پس

 که سیمرغ رسید گوشش به کند، ندا جدا تنش از سر خواست» چون فریدون: نیز چنین آمده که طومار هفت لشکر 

 به را او دست و بکشی پشت او از دوالی باید نیست. تو دست به او کشتن که مکش را ضحاک که آر یاد به گفته بود

شت از دوال فریدون کند. پاره بند نتواند که ببندی بدان شید ضحاک پ ست محکم را او و ک  سیمرغ یفرمودهبه  و ب

شار«.)نهاد چاه آن سر بر گرانی سنگ و انداخت چاهی در دماوند در سیمرغ 37-36: 1377مدائنی،  -اف شگری  (. کن

سیمرغ در سطورهادر  ست و یا با توجه به جایگاه والای  شخور دیگرگون طومارها ا سته از آب ضحاک، یا برخا ی 

شیفتگی به این خا ستم، نقالان، به خاطر  سروش در خاندان ر سیمرغ را به جای  ستان فریدون  شاهنامهندان،  وارد دا

و از دید  (70/21: 1354)اسدی توسی،اند؛ ضمن آنکه فریدون و گرشاسپ جد رستم، هر دو از تبار جمشیدندکرده

اینکه به جای سروش، سیمرغ بر فریدون ظاهر  توانسته برای فریدون نیز به کار رود.توتم خاندان رستم، می  نقالان،

نیز  بندهشدر سیر تطور اسطوره هستیم؛ چنانکه در « انتقال»دارد، شاهد پدیده میشود و او را از کشتن ضحاک بازمی

ست که بر اثر تازش اهریمن می شده یا  شاهنامهمیرد، اما در این کیومرث ا سیامک منتقل  این امر به پور کیومرث، 

 (16: 1385 )آیدنلو،های گرشاسپ، به سام نریمان نسبت داده شده است.یکارکیای

یشدر فروردین پیشینه نسیت؛ چنانکهحکیمانه در طومارها، بی از دیگرسو، پدیدار شدن سیمرغ در هیأتی انسانی و 

فروهر پاکدین سَئِنَ »گیرد و نخستین کسی است که به آیین مزدیسنا گرویده است: ت، نیز هیأتی انسانی به خود می

یشتفروردین؛1389،اوستا)« پسر اَهوم ستوُت را می ستاییم. نخستین کسی که با صد پیرو در این زمین ظهور کرد....

دین یاد شده که از خاندان سَئِنَ می باشند این یشت نیز از سه تن پاک 27ی از کرده 126(. در بند 97: بند 24، کرده 

شو فروهر آن ستایش  ست. در کتاب هفتمها  شده»نیز آمده که:  دینکرد  ده ا سَئِنَ گفته  ستوران راجع به       در میان د

است که او صد سال پس از ظهور دین متولد شد و دویست  سال پس از ظهور دین درگذشت. او نخستین پیرو مزد

، 1356)پورداوود،« یسناست که صد سال زندگانی کرد و با صد نفر از مریدان   خویش بر روی این زمین به درآمد.

ئِنَ»یشننت باتوجه به نام (. از دیگرسننو، در فروردین82: 2ج           موبدی  -او را پزشننک  اوسننتاخاندان او که در  و« سننَ

دانا و حکیم و پزشک آورده « مرددین»به معنای  -saēnaاند که در معبدی در البرز کوه سکونت داشته است، دانسته

        (. از طرف دیگر،100: 1387)یاحقی، قائمی،  کند.موبد حکایت می -شننده اسننت که از پیوند او با عنوان پزشننک 

تواند متاثر از اساطیر ایران باشد؛ چنانکه در زشده نیز میقلمداد می تقابل سیمرغ با ضحاک که دیو و دروجی بزرگ 

     پیداسننت که هر شننب اهریمن به دیوان دراید )گوید( که اندر جهان روید، نخسننت به دریا »: آمدهند وَهومن یسننن 

شکانید، چه چون مردمان درگذرند )میرند( بدان زنده  شوید، و همه را بخ سپید  شکانید و به هوم    شوید، دریا را بخ
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مرغ بانگ کند، )دیوان( سست بباشند. به هوم سپید شوند، آن جا کرَ ماه. دیوان و دروجان به دریا شوند سیند ...کنن

 (. 646: 1383یفی، )عف....« ی سر از آب برآرد )دیوان( سست بباشند 

 جنگ جادوان و شکستن طلسم ضحاک -2-2

 ابتدا ، چنین روایت شنده که هنگامی که فریدون به جنگ ضنحاک رفت، ضنحاکطومار شناهنامه فردوسنیدر 

پس به کمربند و خنجر آبدار دسننت یازید.  نداشننت، اثر فریدون در چون جادو اما شنند، جادوگری متوسننل به

شانی در کاوه که طلسمی خاطر به نواخت و ضحاک شانه بر و برداشت را گاوسر گرز فریدون  گاوسر، گرز پی

سمی بود، کرده کاری کنده  باطل بود، داده قرار سیاه مار دو صورت به ضحاک دوش روی بر شیطان که را طل

شته مارها تنها نه کرد. از این رو، ست و چون هم ضحاک شانه بلکه شدند، ک شتند عقیده بزرگان شک  که دا

سعیدی،  بکشد، دردناک عذابی باید ضحاک ستند. )  (. با توجه 402 -401: 1381او را غاری در دماوند به بند ب

نهانی بیامختش »آموزد: شنننود و او را جادوگری میبر فریدون نازل می ، سنننروشنننیشننناهنامهبه اینکه در 

سونگری سی، «.)اف سطه(، گویا نقالان یا به72: 1، ج1390فردو سون و جادو را در ی وا شخوری دیگرگون، اف آب

سبت داده ضحاک نیز به فریدون ن ست  ست شک شک سپید،  اند و یا با توجه به پیوند بنیادین فریدون با جادوی 

در متون پهلوی نیز فریدون از ، چرا که انددانسننتهای چون ضننحاک را بدون توسننل به جادو، میسننر نمیپتیاره

کشننید از جنگید، که وقتی نفس میکرد و چنان با آنها میمازندرها اسننتفاده مینیروی جادویی خود در نبرد با 

ای بر سننر دیوان خراب بینی راسننت او تگرگ مانند سننرمای زمسننتان  و از بینی چپ او سنننگ به بزرگی خانه

بازنمود از دیگرسو،  این نیز گفتنی است که  (. 53: 1374آورد)آموزگار،شد که آنها را به شکل سنگ در میمی

، سام  در جستجوی پریدخت با سامنامه، بی پشتوانه نیست؛ چنانکه در طومار شاهنامهطلسم کاوه و ضحاک در 

( یا 70 -80: 1392نامه،گردد که طلسم جمشید است و ژندجادو در آن سکونت یافته است. )سامدژی روبرو می

بازگذاشته و علاوه بر هدایایی گرانبها برای فرامرز، ، ضحاک طلسمی برای فرامرز از خود فرامرزنامه کوچکدر 

ضحاک را نیز به اندرزنامه شیر  شم سو فرامرز  ست. از دیگر سم خود اندوخته ا ای نیز خطاب به فرامرز در طل

 (27: 1399شکند.)مرزبان فارسی،گیرد و با این شمشیر، دشمنانش را در آوردگاه در هم میدست می

 

 مرگ ضحاک  -3-2

ست:  امۀ نقّالانشاهندر  سرِ » آمده ا شده، بر علیه فریدون نوزاد قیام کنند، نتوانند یک  اگر تمام خلق دنیا با هم متّفق 

سانند؛ از این ستمو بر وی زیان ر ضحّاک ا شید و قاتل  (. 183: 1، ج1396)زریری، «. که او وارث تخت و تاج جم

ستانیاین روایت، در  سی شامل تاریخ  احیاءالملوک  ستانی، هم که  سی ست. )  ست، آمده ا ستان ا (. در 24: 1344سی

: 1386اثیر )آیدنلو، ابن الکاملو  مختصننرالبلدان، غرر اخبار، ترجمۀ تفسننیر طبری، تاریخ طبریبرخی از منابع، مانند 

سی) المخلوقاتعجایب( ،  10 شته192: 1386) تاریخ بلعمی( و 190و  131: 1391طو ضحّاک به (، نیز از ک شدن 



6 
 

ست  ست که با توجّه به نظر نورید سخن رفته ا شاهنامۀ ابوالمؤیَّد گرفتن بلعمی از عثمانوف، مبنی بر بهرهفریدون 

عثمانوف، به منابع بعدی راه پیدا کرده باشد. ) نوری شاهنامۀ ابوالمؤیدّ بلخیرسد که این روایت، از ، به نظر میبلخی

 فریدون مه اما چنین آمده اسنننت که هنگامی کهنادوسنننیدر فر. ( 78: 1399، به نقل از ارژنگی،327و  318: 1354

شتند را او داد، شکست را ضحاک و پیوست او به کشیده، لشکر آهنگر کاوه فهمید  در و بردند دماوند کوه به و بردا

: 2، ج 1369مرد. )انجوی شننیرازی،  دماوند همان در ضننحاک و خوردند را ضننحاک سننر مارها، کردند. زندانی آنجا

314- 315.) 

پشتوانه ، در برخی از طومارها به کشته شدن ضحاک اشاره شده، البته امری بیشاهنامهت یااین که بر خلاف رو       

ست سری نی سر صیل یو اتفاقا بر مبنای روایت و  ست، چرا که ترتر و کهنا شده ا ضحاک،  بازنمایانده  نمود هندی 

سیله شوروپه نیز به و شته میوی شتن او، جاودانگیش را از دست میی ایندرا ک دهد. بنابراین شود و ایندرا به خاطر ک

شت،  شد، اما بنا بر توجیه نظام آخرآلزمانی آیین زرت شده با شته  ضحاک نیز او ک صل روایت  ست که در ا بعید نی

سسپس ستا، بر آن ا شد؛ چنانکه چنگیز مولایی در همین را شده با شدن او الحاق  سته  ت که بر تر روایت به بند ب

تر، ضحاک تر و روایات کهنخلاف تصور برخی از دانشمندان قایل به اصالت روایت بند ضحاک، در سنتهای اصیل

های متأخر محافل دینی ی بعدی مربوط به اسننارت ضننحاک، از سنناختهشننود و افسننانهبه دسننت فریدون کشننته می

حضور و شرکت آنها در بازپسین نبرد کیهانی و زردشتی است. این محافل برای گردآوردن همه مظاهر شر و بدی و 

شکست این قوا در پایان جهان طرحی داشتند و از آنجا که در اساطیر دینی مقدر است اهریمن به فرجام نابود گردد، 

جهانی اهریمن نیز باید در پایان عمر این جهان نابود گردد تا هزاره؛ چنانکه در رسنناله پهلوی زند بهمن تجسننم این

(. مولایی در مقاله دیگری نیز بر 108: 1389پسین به ظهور آید. )مولایی،صریح شده، به سررسد و رستاخیز تنیسن ت

 (.483: 1387درباره ضحاک آمده، صرفاً در معنای کشتن کاربرد دارد. )همان:  اوستاکه در  ganatکه فعل  است آن

 طرح دوستی کاوه با ضحاک -4-2

 اسنیر را او فریدون سنربازان بار هر و گریختمی فریدون زندان از مکرر چنین آمده که ضنحاک شناهنامه نقالاندر 

 مانع ای،عده اما بکشد، را ضحاک خواست،می بست. فریدون محکم دوالی با را ضحاک کردند. بار آخر فریدون،می

 را ضحاک فریدون کند. حبس باغی در را او تا خواستند فریدون از و بودند ضحاک خواستار هنوز که چرا شدند، او

 دماوند به را ضحاک تدبیری و حیله با در نهایت، و افکند را ضحاک با دوستی طرح کمکم کاوه کرد. حبس باغی در

 طرفداران کرد. اسننتوار ضننحاک بر طلسننم نمود و پنج حبس دماوند در را ضننحاک عابد، هوم دسننتور بنا بر و برد

در هم شکست. )زریری،  را همه و رسید لشکری با فریدون اما شدند، جنگ در کاوه با دیدند، را وقتی کاوه ضحاک،

 وسیله هوم پرهیزگار است. رراسیاب به

ریزد و این هوم عابد است که کاوه به نیرنگ با ضحاک طرح دوستی می شاهنامه،اینکه در این روایت، بر خلاف    
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دماوند در بند کنند، نه سروش، گویا حاصل آمیختگی روایت در شود که ضحاک را در کاوه و فریدون را رهنمون می

ی تلقی و ضحاک، هر دو اژدهاوش و اهریمن است و چون افراسیاب شاهنامهی هوم در وسیلهبند شدن افراسیاب به

و  کاوه ،ی هوم، به بندی شدن ضحاک نیز تسری پیدا کرده و هوماند، روایت در بند شدن افراسیاب به وسیلهشدهمی

بنیاد شود که ضحاک را در دماوند در بند کنند. اما دوستی کاوه با ضحاک نیز سراپا خرافه و بیفریدون را رهنمون می

ی/گرز واجرا دانند که همانطور که توشتر، صاعقهکاوه را معادل ایرانی توشتر، می نیست، چرا که برخی از اندیشمندان،

کش را طراحی کرده است. توشتر، خدایی است که احتمالاً گرز فریدون ضحاک سازد، کاوه نیز چونرا برای ایندرا می

(. از این رو همانطور که در مهابهارات، توشتر پدر ویشوروپه است، آشنایی بین کاوه، معادل 284-279: 1376)دریایی،

های محدث افسانه» ا از صفا، که داستان کاوه ر ایرانی ویشوروپه با ضحاک نیز جای تأمل دارد  و بر خلاف دیدگاه 

سن نیز معتقد است که انتساب درفش کاویانی به کریستن ( و570: 1384)صفا،« داندی اشکانی و ساسانی میدوره

ی ( و داستان کاوه را مربوط به دوره35-28: 1384کاوه، صرفاً از یک سوء تفاهم زبانی ناشی شده است )کریستن سن،

 (، با توجه به قدمت توشتر در مهابهارات، کاوه نیز اصالت دارد و دیرینه است.  1384،36سن،داند)کریستنساسانیان می

 نمرودِ جمشید)فریدون( -5-2

هنگامى که خداوند شداد و قوم عاد را نابود ساخت، » گونه آمده که: ی فریدون، ایندرباره اخبارالطوالدر روایت 

کسى پیش نمرود، پسر کنعان پسر جمشیدشاه که در طول ی حکومت ضحاک سست و کار او نابسامان شد و پایه

حکومت ضحاک، همراه پدرش در کوه دماوند بود، فرستادند و او پیش ایشان آمد و او را بر خود پادشاه ساختند و 

او تمام خویشاوندان ضحاک را در سرزمین بابل فرو گرفت و کشت و بر کشور و پادشاهى ضحاک پیروز شد و چون 

ضحاک رسید، به سوى نمرود آمد که نمرود بر او پیروز شد و با گرز آهنى ضربتى بر فرق ضحاک زد و  این خبر به

او را زخمى ساخت. سپس او را استوار بست و در غارى در دماوند افکند و غار را مسدود ساخت و پادشاهى براى 

(.در 32-30: 1364دینوری،)«.نامندیدون مىنمرود استوار و پایدار شد و نمرود، همان کسى است که ایرانیان او را فر

های ایرج و سلم و طوس. نمرود پادشاهی و کشور خود را گویند نمرود سه پسر داشت به نام»ادامه چنین آمده که: 

« گذاشت و سلم را به فرماندهی فرزندان و اعقاب حام و طوس را به سالاری فرزندزادگان یافث گماشتبه ایرج وا

گویند فریدون نمرود بود » نیز به این امر تصریح شده که فریدون، همان نمرود است:  التواریخمجمل در (.34)همان: 

(. احتمالاً وجه 118: 1399،التواریخمجمل«)و باز کیکاووس را هم نمرود گویند؛ یعنی که هم به آسمان خواست رفتن

معتقد است که  اند؛ چون تیمه، نیزن پرواز کردهمشترک نمرود و فریدون، از آنجا حاصل شده که گویا هر دو به آسما

ی شکستهشاعر کشتی ،، همان پئورهاوستاران کشتی ،روایت اوستایی فریدون و پااوروَ، در اصل چنین بوده که پااوروَ

شود و ثرئتئونه، خود در هیأت یک کرکس پااوروَ را از میان امواج ودایی است که در دریایی توفانی گرفتار می

شود و ی او فرود آید. ثرئتئونه به اناهیتا متوسل میتواند در خانهدارد، ولی نمیگیرد و او را به پرواز کردن وامیبرمی
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 . (187: 1390نشاند. )خطیبی،ی او سالم بر زمین میاناهیتا او را همراه پااوروَ در خانه

 پرواز ضحاک -6-2

، به پرواز ضحاک و احیاناً شاهنامهی ضحاک آمده که بر خلاف روایت ابن فقیه همدانی روایتی درباره البلداندر 

در تاریخ ایرانیان است که چون فریدون بیوراسب را از مغرب به مشرق آورد تا بندیش » فریدون در پی او اشاره دارد: 

دارند و نیافت.  ی اصفهان گذر کرد. در آنجا از کسانی خواست تا او چاشت خورد، بیوراسب را نگاهکند، به خوره

پس گروه بسیاری از مردم را گرد کرد. باز نگهداری او نیارستند. آنگاه فریدون او را به چندین ستون و زنجیر ببست 

و زنجیرها را به دور کوهی بیاورد و بر آن استوار بکرد و بنشست تا چاشت خورد. بیوراسب زنجیرها بکشید و 

کوه به آسمان پرواز کرد. فریدون او را دنبال کرد و در شهر بهرریز که همان  ها و کوه از جای برکند و با همانستون

تنها متنی است که در آن به پرواز ضحاک سخن رفته است و  البلدان(. 113: 1349)ابن فقیه،«. ری است، به او رسید

-مجملاخبارالطوال و  ر ی فریدون پیش آمده؛ چنانکه دهای نمرود و اسطورهرسد که اختلاطی بین روایتبه نظر می

 البلدان( و در 118: 1399التواریخ،مجمل«)(، 32-30: 1364، آشکارا از فریدون به نمرود تعبیر شده )دینوری،التواریخ

شده، به ضحاک نیز پرواز را پرواز به حریم خدایان، امری اهریمنی و تجاوز به قلمرو خدایان، تلقی می نیز شاید چون

، اهریمنی تلقی شده است. از دیگرسو چون نمرود شاهنامهاند؛ چنانکه پرواز کیکاووس به آسمان نیز در نسبت داده

 او به .آورد را نمرود و کوش»اند: پادشاهی ظالم بوده، چه بسا از این روی برای او نیز چون نمرود، پرواز تصور کرده

 جبار صیاد نمرود، گویند: مثلمی جهت این بود ازجبار  صیادی خداوند درحضور وی .کرد شروع درجهان جبارشدن

(. از طرف دیگر، همانطور که ضحاک در 16: 1383)کتاب مقدس، « بود بابل وی مملکت ابتدای خداوند و حضور در

ها بیشتر فراهم ی اختلاط روایتهای آنزیسته، زمینهسرزمین بوری یا بابل مستقر بوده و نمرود نیز در همین سرزمین می

اند و در بعضی از اسفار تورات گفتهین میالنهرده است: نام قدیم این شهر شنعار بوده است که عبرانیان به آن آرامآم

اند، نمرود پسر کوش کردهبابل، زمین کلدانیان خوانده شده و از جمله اشخاصی که قبلًا در این سرزمین زندگی می

ام که ضحاک همان و شنیده»داند: یز ضحاک را همان نمرود مینطبری (؛ ضمن آنکه 150: 1377بوده است. )هاکس ،

 . (138: 1385)طبری،« الله علیه و سلم به روزگار وی تولد یافتالرحمان صلیهیم خلیلانمرود بود که ابر

 ضحاک محبوب         -7-2

شود. )انجوی کشته شدن او میای از مردم است که مانع داری عده، دلیل کشته نشدن ضحاک، دوستنامهفردوسیبنابر 

نامه، بی اساس و حاصل نگاه عوامانه تلقی ی فردوسی(. شاید در نگاه نخست، این پنداره43: 2: ج 1369شیرازی، 

های مثبت ضجاک ی متون دارد و دلیل این امر را باید برخی از سویههای متعدد در گسترهکنیم، اما این نگاه پشتوانه

ست، چرا که بعید نیست ضحاک پیش از زرتشت، خدایی قدیس بوده باشد که به دلیل اصلاحات ی متون داندر گستره

ک و امربوط به نیک پنداشتن ضح یهاشارترین پسازرتشتی، هیأتی پلشت و پتیاره یافته باشد. در متون ایرانی، قدیمی
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آوردند، وان به مازندران یورش میآمده است. هنگامی که دی ددینکرحمایت و رضنایت منردم از او در کتناب نهنم 

کننده به ما و مانع ترکتازی بیگانگان و رسیدگی« پادشاهخوب»دهاکی که شوند که چرا اژیمند میمردم از فریدون گله

ی متون گرد آورده (. رستمی اردستانی نیز برخی از وجوه مثبت ضحاک را در گستره643:  1376بود، بزده؟ ) مزداپور، 

پس از تظلم کاوه به درگاه ضحاک، ضحاک قول جبران  تاریخ طبری(؛ چنانکه در 163: 1397انی رستمی،است)اردست

های دهد که نیازمندی بیشتر شهرها را برآورده سازد و به وعدهدهد و با وجود مخالفت مادرش، فرمان میمافات می

نیز با تصویری دادگرانه از ضحاک مواجهیم؛ چنانکه وقتی زنی  نامهمرزبان(.در 140، 1: ج1385خود عمل کند.)طبری، 

ی او سه مرد برده که خوراک ماران شود؟ ضحاک او را شود که چرا از خانهنام، به درگاه ضحاک متوسل میهنبوی

گزیند، چون کند که از میان شوی، پسر و برادرش، یکی را اختیار کند تا با خود ببرد. هنبوی، برادر را برمیمخیر می

آید. اما ضحاک هر سه تن را بدو برای شوهر و فرزند بدلی هست، اما از پدر ومادر درگذشته، برادری به دست نمی

نیز ضحاک در سیرت بهترین مردم و اندرونش،  مفاکهه الظرفاو  فاکهه الخلفا(. در 52: 1389)وراوینی،«. بخشدمی

ه تصویر کشیده شده: ان الضحاک کان من احسن الناس سیرهً و اصفاهم باصفاترین مردم و فضل او فراتر از دیگران ب

 (.165: 1397به نقل از اردستانی رستمی،11: 2001شاه،)ابن عرب«. سریرهً، قد فاق الناس فضلا و بلغ ذکره الافاق عدلا

سپدر  شا ضحاک هنرنمایی ینامهگر شگاه  ستم در پی سپ، جد ر شا سی، نیز گر سدی تو در رکابش کند و ها میا

انگیزد.)اسنندی تر آن که ضننحاک گرشنناسننپ را به کشننتن اژدهای شننکاوندکوه برمیزند و و شننگفتشننمشننیر می

 (.71: 1393توسی،

بالید، فرامرز سالار ضحاک بود و رستم به نیای خود ضحاک میشگرف است همانطور که گرشاسپ، سپه        

، ضحاک در ردیف بزرگانی مثل جمشید و هوشنگ و کوچکفرامرزنامه نیز پیوندی استوار با ضحاک دارد. در 

یایی گران بها برای فرامرز، طهمورث قرار دارد که طلسنننمی برای فرامرز از خود بازگذاشنننته و علاوه بر هدا

ضحاک را نیز به اندرزنامه شیر  شم سو فرامرز  ست. از دیگر سم خود اندوخته ا ای نیز خطاب به فرامرز در طل

        (.  35: 1399شننکند. )مرزبان فارسننی،ین شننمشننیر، دشننمنانش را در آوردگاه در هم میگیرد و با ادسننت می

خروشنند و با پاره کردن رود و سننخت برمیی فرودسننت به دربار ضننحاک میشنناید از همین رو بوده که کاوه

 آورد. گیرد و ضحاک خم به ابرو نمیی ضحاک، پور خود را از او پس میاستشهادنامه

 برماین و شیر دانش -8-2

 در کشاورزی زندگی از بازتابی تواندمی که است گاو با اشخانواده او و پیوند فریدون یبرجسته هایویژگی از یکی

شده و نوعی ی گاو آورده نسب وی در متون پهلوی، با واژه(. 466 -465 :1384 صفا، باشد.) ایرانی و هند دوران

تا چند پشت به گاو فریدون نسب هفتم دینکرد در (؛ چنانکه 73: 1376دهد.)تفضلی، ارتباط با کشاورزی را نشان می

 (.218: 1389رسد. )راشد محصل،می
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زدایی از این شاهد اسطوره نامهکوشکند، در دهد و دایگی میگاو برمایه فریدون را شیر می شاهنامه،با این که در      

نام برماین، وزیر سلکت است و به این حماسه، شخصیتی بسیار دانا و حکیم به، در شاهنامهی امر هستیم و گاو برمایه

 آموزد. از این رو از گاو برمایه و شیرخواری فریدون از این گاو خبری نیست:فریدون، دانش و آگاهی می

مرد      مردان  کس ز  هر  گفننت  ین  ن  چ

         سنننخن گر تو از عننام خواهی شننننود                                

 هنمنی شننننینر داننش ننمنناینند بننه راز                                         

 فننرینندون از آن گنناه دانننش گشنننناد                                       

 

 

 کننه از گنناو بننرمننایننه او شننننیننر خننورد 

بود نودن بنندان سننننان کننه  نی شننن  ننندا

 هننمننان گنناه را گنناو گننویننننند بنناز

 کننه بننرمننایننن آن را بننه دانننش نننهنناد

 (398: 1377الخیر، )ایرانشان ابن ابی        

 

   

 

رخ داده؛ کما اینکه مارهای  کوشنامهزدایی آشکاری است که در تأویل برماین به وزیر سلکت و شیر دانش، اسطوره

گوشننت تلقی شننده که ضننحاک برای ، دو دمل یا پارهغرر السننیر وتاریخ طبری در رسننته بر دوش ضننحاک نیز در 

نداختن در دل مردم وانمود میهراس که آن دملا عالبی، کرده  ند )ث مار هسنننت ( 137: 1375(؛ )طبری، 21: 1368ها 

دهد، در برخی متون، گاو برمایه نرینه که گاوی برمایه نام، فریدون را شنیر می شناهنامهشنگفت اسنت که بر خلاف 

دینکرد،  مل دارد؛ چنانکه در کتاب نُهمجای تأ شننناهنامهاسنننت نه ماده و از این رو شنننیردادنش به فریدون در 

 آثار الباقیه، تجارب الاممدر ، از گاو نر برمایون سخن به میان آمده است. همچنین 24سوتگرنسک، فرگرد بیستم بند 

ضحاک را به خونخواهی او مینیز تاریخ طبری و سیت گاوی که فریدون  ست. جن شده ا شد، نر ذکر  سکویه، ک )م

 (.154: 1375، ) طبری، (64: 1382

 گاوسواری فریدون -9-2

 به را ابلق گاوی که خواهدمی او از با تدبیر پیری رسد،می پادشاهی به فریدون که هنگامی لشکر هفت طومار در      

است.)افشار مدائنی،  بوده فریدون یدایه مادرش، که گاویست همان گاو این نماید. انتخاب خویش مرکب عنوان

 گاوسوار خوانده شده است. نیز مرکب فریدون  گاو تلقی شده و فریدون، شاه نامهفردوسی در(. 35 -34:   1377

تاریخ که در (. در برخی تواریخ نیز به گاوسواری فریدون اشاره شده است؛چنان33-32: 2: ج 1369)انجوی شیرازی، 

ون به دیه ورک که قصبه آن ناحیه است، تر طرفى از اطراف طبرستان لارجان است که افریدقدیم»  خوانیم:می طبرستان

چون آن طفل را سال از هفت بگذشت، خطام در بینى گاوان کردى و مرکب خود ساختى و به شکار  در وجود آمد و

 (.106 – 105: 1345)مرعشی، «. رفتىمى
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رخاسته از ادب عامه و بی ی اسلامی را نباید یکسره بگاوسواری فریدون در طومارها و برخی از تواریخ دوره             

ای که هم با ی فریدون بعید نیست که این پادشاه اسطورهاساس پنداشت، بلکه با توجه به محوریت گاو در اسطوره

 زبان به حماسی ویژه که در روایتیشیر گاو برمایه بزرگ شده و هم گرزی گاوسر دارد، گاوسوار هم بوده باشد؛ به

 آن در که را سرخ گاوی که دهدمی دستور یارانش به در هنگام نبرد با ضحاک، فریدون ایران، غرب از گورانی،

 دربیاورد. پای از را ضحاک تا شودمی روان ایران سوی به آن گاو بر سوار و فریدون، بیاورند او برای است، کوهسار

 13: 1395رود.)اکبری مفاخر، ضحاک کاخ به تا گذردمی دریا از گاو بر سوار رود، فرو آب در سرش کهآنبی فریدون

تواند بازنمود تقابل اهریمن با ی فریدون و پیوندش با گاو برمایه و تقابلش با ضحاک، می(. از دیگرسو، اسطوره42-

ی دیگر در تأیید گاوسواری داد باشد و از این منظر نیز، گاوسواری او شگرف نیست. نکتهاهورا و کشتن گاو اوگ

النهرین، نیز خدای طوفان و باران،اداد در اساطیر بین نکه او با آب و باران و ترسالی در پیوند است،فریدون اینکه چنا

-بخشنده را به همراه میشد که آذرخشی در دستان اوست و باد و باران برکتهمواره سوار بر ورزایی نمایانده می

است. ) ژیران و ورزاست، هنوز موجود  ی او بود که تمثال او که سوار برآورد.در واقع ورزا،نشان ویژه

 (. 79،1375همکاران،

آنها)ابرها(که با نیروی خویش،وحشیانه مانند گاوهایی »شوند:زا صراحتاً به گاو تشبیه میهای بارانودا نیز ابردر ریگ   

گزیده «)لرزانند.شوند. آنها با حرکت خویش سنگ آسمانی و کوههای صخره را می که از یوغ گریزانند،پراکنده می

کند که آنها گاو را همان ابر دار بدوی اشاره می(. هزیود نیز در توصیف جوامع گله4،بند 146سرود ، 1372 ریگ ودا،

خدای  مذکر بود.هم او _ورزا یا قوچ در نظر آنان نمایانگر آسمان »پرستیدند: دانستند و چون خدایی میزا میبارن

کردند،به فال نیک می کرد و آنان امعا و احشا قربانی هایی را که نثار این خدا مینازل می بود که باران را به چراگاهها

 (11،1375ژیران،«) گرفتند و بخت نیک خویش را بدان مربوط می دانستند.

ی او و ضحاک است تواند از این امر برخاسته باشد که گاو، وجه غالبِ اسطورهاز این رو گاوسواری فریدون می    

در این اسطوره، شاهد تقابل گاو که نماد باروری است، با اژدها)نماد خشکسالی(هستیم و حتی در اساطیر هند،  و

کند که آزادسازی دختران در بند یا ها، گاوهایی را که در بند ویشوروپه گرفتارند، آزاد میتریته آپتیه به جای زن

 .  (311:1378)بهار،زاست.رهایی باران و ابرهای بارانگاوهای حبس شده، نمودگر چیرگی ترسالی بر خشکسالی و 

 دختایرج حاصل ازدواج با دختر بهرام ابرکوهی/ شهنواز/ ایران -10-2

شود، خواهران رود و موفق به تصرف تاج و تخت او می، هنگامی که فریدون برای گرفتن کاخ ضحاک میشاهنامهدر 

آیند. حاصل ازدواج فریدون با شهرناز، زاده شدن سلم و تور و حاصل ازدواجش با جمشید به عقد فریدون درمی

 ارنواز، زاده شدن ایرج بود. 
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 یثمره و ایرج، شده دانسته ضحاک دختران با فریدون ازدواج حاصل سلم و تور، آمدن دنیا به نامه،فردوسی اما در

(. مرشد 37: 2، ج 1369ابرکوهی است. )انجوی شیرازی،  بهرام دختر یعنی ضحاک، گنجور دختر با فریدون ازدواج

سلم و  را ازدواج این حاصل و داده را شرح ضحاک با دختران فریدون ازدواج نقالان شاهنامه زریری نیز در عباس

 پهلوان گرشاسب مادر ناز، فلک ازدواج، این حاصل و است هوم عابد دختر با فریدون دیگر ازدواج است. دانسته تور

است. )زریری،  ایرج ازدواج این حاصل که است ضحاک گنجور ابرکوهی، بهرام دختر با فریدون دیگر ازدواج و است

 سلم و تور، و است شده اشاره جمشید دختران با فریدون ازدواج به شاهنامه، نقالی طومار (. اما در260-240: 1396

  (.215: 1390شده است. )آیدنلو،  دانسته شهنواز با فریدون ازدواج ایرج، حاصل و دلنواز با فریدون ازدواج حاصل

چون » خوانیم: می السیرحبیبدر برخی از کتب تاریخی نیز از زنان فریدون یاد شده است؛ چنانکه در تاریخ        

 مدت پنجاه سال از پادشاهى فریدون درگذشت، یکى از بنات ضحاک را به حباله نکاح درآورد و در مدت دو سال

زاده به حسب صورت و دو پسر از آن عورت در وجود آمد؛ یکى به تور موسوم شد و دیگرى به سلم و این دو شاه

دخت که دختر یکى از عظماء عجم بود، تولد نمود و سیرت با ضحاک مشابهت داشتند و بعد از ایشان ایرج از ایران

و رشاد و آثار سعادت و سداد از بشره میمون و ناصیه هم از مبادى ایام صبى و اوایل اوان نشو و نما انوار دولت 

(. جز احتمال آبشخور دیگرگون این روایات، گویا کوششی 182، 1380خواند میر،«.) همایون ایرج لامع و لایح گشت

دخت، آگاهانه در کار بوده که مادر سلم و تور از تبار ضحاک و اهریمنی جلوه داده شود و در مقابل، ایرج از تبار ایران

تر، معصومیت و قلندرمأبی او در تقابل تر نمایانده شود تا سپسشهنواز یا دخت بهرام ابرکوهی، برآمده باشد  و نژاده

 با سلم و تور بیشتر ملموس باشد. 

 گانهپیوند سه پور فریدون با دختران شاه مصر و شرایط سه -11-2

صورت گرفته است.  پهلوان گرشاسب کمک به مصر شاه دختران فریدون، با پسران ازدواج ،شاهنامه نقالی طومار در

 دختر سه با برادر سه هر آورد ودارد که ایرج، هر سه شرط را برمی شرط سه دخترانش ازدواج مصر، برای شاه پشنگ

 کنند. زین را مصر شاه خوارآدم پیکرکوه مرکب که بود این اول شاه مصر، گردند. شرطبرمی فریدون نزد مصر، شاه

 نتوانست. کشیدن و کرد آغاز سلم آوردند. مجلس به را کمان تا فرمود مصر شاه بود. عاج کمان کشیدن دوم، شرط

 پس برخاست. حضار از آفرین صدای و کشید را کمان تمام دوم بار و کشید نیم تا اول گرفته، دست به ایرج پس

 و کشید سر و کرد حمله زهر آن بر پدرش، از اعظم اسم آموختن با ایرج بود. زهر هلاهل سرکشیدن سوم، شرط

سان در یک (. این که چه219- 217: 1390نرسید.)آیدنلو،  وجودش به آسیبی اعظم، اسم برکت از و کرد غثیان

تواند دلایلی دیگرگون داشته باشد؛ از آبشخور متفاوت گرفته تا دخل و تصرف متن، یمن به مصر بدل گشته، میتک
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توان در این باره، چرایی آن را دقیق بررسید، چون تفصیل ازدواج پسران فریدون در منابع پیش از نمینقالان؛ اما 

 ( 7:1385( نامیده شده است. )نحوی،Paxtsravنیست و فقط در دینکرت، پدرزن پسران فریدون، پخَتسرَو) شاهنامه

های مختلفی، که در جوامع بدوی، به شیوهگانه پادشاه مصر، ریشه در یک آیین کهن دارد اما شرایط سه        

سالارانه، ازدواج با دخت شاه، اش اثبات شود و هم چون بنا بر باوری زنآزمودند تا هم شایستگیخواستگاران را می

، شاهنامههای شهریار آینده بوده است. چنانکه در ها، تأیید شایستگیشد، این آزمونی پادشاهی داماد تلقی میزمینه

روم که از پیوند دختش با گشتاسپ خرسند نبود، برای خواستگاران دو دخت دیگرش، آزمون کشتن گرگ بیشه  قیصر

ی دیگری است. در گذارد. آزمودن هوش پسران فریدون یا زال نیز نمونهفاسقون و اژدهای کوه سقیلا را شرط می

، شرط آزمون با همای، نامهبهمنکند. در مینامه، رستم برای خواستگاران دختش، آزمون فرش را برگزار بانوگشسپ

دهد. در شود، به ازدواج با او تن در میبرتری خواستگار در میدان نبرد در برابر او بود و وقتی دوبار مغلوب بهمن می

به گوید که اگر درندگان جزیره کیوس را بکشد، مروپه را اساطیر یونان نیز اینوپیون، به خواستگار دختش، اوریون می

: 1387رانی بود. )آیدنلو، او خواهد داد. شرط ازدواج با دختر زیبای اوینومانوس، پیروزی بر پدر دختر در مسابقه ارابه

ی اساطیر است و اصالت ای متکرر در گسترهمایهگانه پادشاه مصر برای سه پور فریدون، بن(. از این رو شرایط سه3

 برخاسته از ادب عامه است. ی آن دیگرگون و گاه دارد؛ هرچند شیوه

 پرواز فریدون -12-2

آزمودن  برای فریدون، نقالان، و شاهنامه فردوسی شاهنامه طومار نقالی شاهنامه، طومار، لشکرهفت طومار در

بندد. سلم برمی محکم را ایشان راه سر و شودپدیدار می اژدهایی در هیأت فرستاده، خود شکار به را هاآن فرزندانش،

 مرکب نیست. پس اژدهایی در کار یابد کهدرمی فراست به ایرج گردند، امابازمی نیاورده، تاب تور در برابر اژدهاو 

در  ایرج، گفتگوی آن از فریدون برویم. تا برخیز ما راه از نیستی، اژدها که دانممی دلاور ای گویدمی و انگیزدبرمی

 (.  38:   1377)افشار، مدائنی،  روند.می شکار به سه پور او و کشدپرمی هوا به عقاب هیأت

این که چرا در برخی از طومارها از پرواز فریدون سننخن رفته، البته بی مبنا نیسننت. در برخی متون پیش از اسننلام، 

ضوع پرواز فریدون به گونه ست. در مو شده ا ستاهای دیگر مطرح  شت، آبان ی، برپایهاو  ، فریدون، 66 تا 60 بند ی

شتیران سه کند.می پرواز به وادار را او و آورددرمی کرکس صورت به را ماهر پااروه، ک سمان در روز،شبانه پااروه   آ

ستنمی و بود پرواز در ستاآورد.) فرودش او و طلبدیاری می آناهید سوراردوی تا از آید فرود توان  – 90: 1389، او

(؛ هرچند در این روایت، احتمال این اسنننت که فریدون برای کمک به پااروه و غرق نشننندن او، او را به پرواز 95

(. از طرفی، تیمه داستان پااوروَ را با داستان ودایی پئورَ که یک شاعر و پیشگو 163:  1388درآورده است. )مولایی، 

پئورَ شکسته و گرفتار امواج دریا شده و رو به آسمان یاری داند. بر اساس این روایت ودایی، کشتی است، یکی می

سوی او پرواز میطلبد. ایندرا در هیأت پرندهمی سپس پرندهای به  ستد تا به ی دیگری را به یاری پئورَ میکند و  فر
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صل چنین بوده که پااوروَی  ستایی پااوروَ، در ا ست که روایت او ساند. از این رو تیمه معتقد ا شکیش ر شتیخ ران ک

ستا شتی، همان پئورهاو شاعر ک ست که در دریایی توفانی گرفتار میی  سته ا شود و ثرئتئونه، خود در هیأت یک شک

یان امواج برمی پااوروَ را از م به پرواز کردن وامیکرکس  نهدارد، ولی نمیگیرد و او را  خا ند در  ید. توا ی او فرود آ

سل می سالم بر زمین میناهیتا او را همراه پااوروَ در خانهشود و اثرئتئونه به اناهیتا متو شاند. )خطیبی،ی او  : 1390ن

187.) 

 تواندرست نباشد، نمی چه درآورده، درست باشد، کرکس شکل به را خود فریدون که ی ایننظر تیمه درباره چه     

 پرواز که به است فریدون این تیمه، برداشت است. مطابق پرواز داستان این یمایهبن و اصلی عنصر که گرفت نادیده

 این در پرواز از نشانی حالت دو هر در و درآورد پرواز به را دیگری بوده قادر که پذیرفت باید وگرنه است، درآمده

 شاهد دید، آن در فریدون پرواز از رنگی توانمی که اینشانه دیگر است. فریدون پرواز یادآور که آمده مبهم داستان

 تا آوردمی مشرق به مغرب از را ضحاک فریدون، چون که است ایرانیان تاریخ در »است: فقیه ابن لبلدانا در دیگری

 و بکشید زنجیرها ضحاک اما کرد، استوار کوهی دور به را زنجیرها و بست ستون چندین به را ضحاک کند، اشبندی

(، که در 113: 1349ابن فقیه، )  «.رسید او به تا کرد دنبال را فریدون او و درآمد پرواز به و برکند هاکوه ها وستون

 در طرفی ازتوان چنین استنباط کرد که شاید فریدون نیز در پی ضحاک به پرواز درآمده باشد. این روایت نیز می

 انگارییکسان این(، که 32: 1390است. ) دینوری،  شده انگاشته یکسان نمرود با فریدون دینوری، ابوحنیفهاخبارالطوال 

  اند. تواند از این تصور برخاسته باشد که هر دو به آسمان پرواز کردهنیز می نمرود با فریدون

 جهان با تیر و کمان تقسیم کردن -13-2

شاهنامه هفت طومار در شکر و طومار نقالی  سه پور خود را می پرتاب و کمان و با تیر فریدون ،ل آزماید و بنا بر تیر، 

سیم میتوانایی آن شان تق سلم وها، جهان را بین  تیر، پرتاب با و کنندمی رها را تیری خود ولایات جانب به تور کند. 

 رسدمی ایرج به ایران هایاقلیم پادشاهی و ماندمی ایران در فریدون، کنار در ایرج و کنندمی مشخص را خویش مرز

شار مدائنی،  سی در(، اما 53:  1377)اف شاهنامه نامه،فردو سی و  شاهنامه فردو شد ی نقالانطومار  زریری،  عباس مر

سیم از تنها سران بین هاولایت تق ست به فریدون، پ ست حکایت فریدون د شاره و شده ا  امر این چگونگی به ایا

به مبنای مشننخصننی برای تقسننیم جهان بین سننه پور فریدون اشنناره نشننده اسننت. شنناهنامه نیز در ندارد؛ چنانکه 

 (.107: 1، ج1390)فردوسی،

ی پرتاب تیر و کمان شکل گرفته، احتمالاً از آنجا ناشی شده این که در برخی از طومارها، تقسیم جهان به واسطه     

ورزی برادران به ان، باعث رشکرنننپس نمیا نجها تقسیم با ونفرید، غررالاخبار ثعالبیکه در برخی از متون از جمله 

(، از این روی در برخی از طومارها، کوشش شده 42: 1963شود.) ثعالبی،گناه میشدن ایرج بیهم و در نهایت کشته 

نیز فریدون بر اساس کنش  ایاتکار جاماسپیکی فریدون تبیین شود؛ چنانکه در وسیلهکه منطقی برای تقسیم جهان به
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سته سیم میسه پور خود و ماهیت خوا سه تق شان، جهان را بین آن  سَلم، توز و  »کند : های سر به نام  سه پ فریتون را 

شما بخش می سر گیتی را میان  سرا شان بگوید  سه را خواند تا به ای شما بگوید چه را ایرچ بود. هر  کنم. هریک از 

ستهمی سَلم خوا سندد، تا آن را به او دهم.  ست. پ شت،  داد و دین خوا سیار، توز دلیری و ایرچ که فرّه کیان دا ی ب

باشد که هریک از شما آنچه را خواست به او رسد. به سلم، سرزمین روم را داد که بر دریا بود؛ به توز فریتون گفت: 

  ( 28: 1383)دومزیل، «. ترکستان  و بیابانی را داد که بر دریا بود؛ و ایران شهر و هند تا کنار دریا نصیب ایرچ شد

؛ ای نشده است، ولی این داستان قدمت زیادی دارداشارهاگر چه در منابع اوستایی به طور مستقیم به این داستان 

 ( وwest, 1885: 119ی متکرر هند و اروپایی است)مایهچنانکه وست معتقد است که بخش کردن جهان، یک بن

 (.466 -465: 1378ای از آن است. ) هومر،داستان تقسیم جهان میان زئوس و برادران خود، در اساطیر یونان نمونه

متون در (.  469 -471: 1384صفا، داند.)ی فریدون و بخش کردن جهان را برگرفته از سکاها می صفا اسطورهذبیح الله

 (. 150: 1378)بهار،کشند. ، سلم و تور، ایرج و نوادگان او را میبندهشنیز به این امر اشاره شده؛ چنانکه در  پهلوی

( هندی که زمین را به پنج Yayatiبا داستان ییاتی ) راتقسیم زمین میان سه فرزند فریدون  (Dumezil)دومزیل

ی اجتماعی توضیح بندی را در پیوند با سه طبقهکند. او این تقسیمکند، مقایسه میقسمت بین پنج فرزند خود بخش می

به حق ی برخورداری از فره کیانی، جانشین دهد: داد و دین که یادآور طبقه موبدان است با ایرج که به واسطهمی

با سلم  ،نشانه واستریوشان ،و خواسته و ثروت رتوبا  ،ی جنگجویاننشانه ،فریدون بود، مرتبط است. قدرت و نیرو

 (.168: 1389مختاریان،«)ارتباط دارد.

ی متکرر هند و اروپایی است، مایهی وست، مبنی بر اینکه تقسیم سرزمین بین سه پسر، یک بنبا توجه به نظریه

ست ک سطورهبدیهی ا صالت دارد، اما به نظر میه این امر، در ا سیم با تیر و کمان، روایتی ی فریدون نیز ا سد که تق ر

ی اند با این رویکرد، منطق کار را بیش بنمایانند و البته بعید نیسننت در این امر، از اسننطورهمتأخر اسننت که خواسننته

 آرش نیز متأثر شده باشند. 

 و تور خواهی ایرج از سلمباج  -14-2

ورزند و در پی کشتن او، توطئه ی ایرج رشک میسیر روایت به شکلی است که سلم و تور بر بهره شاهنامهدر 

گیرند. اما در برخی از متون دارد، جان می شاهنامهگناه در ای معصوم و بیچینند و در فرجام ایرج را که چهرهمی

، نامهکوشکند. بنا بر ن ایرج است که ابتدا پا از گلیم بیش دراز میای نامه،کوشماجرا از لون دیگری است؛ چنانکه در 

کند و بدین سبب خشم تور برانگیخته شده و به برادرش سلم، نامه ایرج از سلم و تور تقاضای باج و خراج می

 (.640:  1377الخیر،نویسد تا با ایرج وارد جنگ شوند. )ایرانشان ابن ابیمی

که ایرج پادشاه و این زادگی ایرجاصیل و زیبایی ایرج، بر برادران ورزیرشک اما دلیل ،مه نقالانطومار شاهنا در       

 ایرج به فریدون وافر یعلاقه اما لشکرهفت طومار (. در280 – 270: 1396شده است. )زریری،  نستهدا ایران بود،
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ی طومار شاهنامه در ( و34:  1377)افشار مدائنی،  است. شده خوانده ایرج بر تور و سلم ورزیرشک دلایل از یکی

عنوان شده است. )سعیدی،  ایرج به ایران کشور رسیدن و پدر یناعادلانه تقسیم برادران، حسادت ، دلیلفردوسی

ی رشک و خشم دو برادر را فراهم کند و زمینهخواهی می، این ایرج است که باجنامهکوش(. این که در  55: 1381

تر به ایرج، از همان عهد قدیم، با ی فریدون و دادن سهم چربوسیلهآورد، از آن روی است که تقیسم جهان بهمی

از رویِ هوی و هوس ثعالبی، چنین آمده که چون فریدون  غرر اخبارچون و چرا همراه بوده است، طوری که حتی در 

از و  (42: 1963؛  19: 1385)ثعالبی، ، مرتکب گناه شده است. ادتر ترجیح دتر را بر فرزندِ بزرگو نه تدبیر، فرزندِ کوچک

روایت )  (،32: 1391، مینوی خرد)،است شده اشاره فریدون کاریگناه به نیز پهلوی، روایتو خرد  مینویدر  دیگرسو،

 ده باشد. بدیهی است که با این اوصاف، در برخی از متون، ایرج باشگونه به تصویر کشیده ش( و 57: 1367، پهلوی

 خواهی از گرشاسب در نبرد با سلم و توریاری -15-2

فرستد و از او یاری ای به گرشاسب در زابل میفریدون در نبرد با سلم و تور، نامه طومار شاهنامه فردوسی،بنا بر 

بیت، به خطی غیر  27(. اگرچه آیدنلو بر آن است که این روایت در 110: 1381، طومار شاهنامۀ فردوسیطلبد. ) می

( و با توجّه به اینکه این 55: 1394ژوزف الحاق شده است.) آیدنلو، نویس سناز خط متن نسخه، در حاشیۀ دست

لید از الگوی ابیات در هیچ یک از نسخ دیگر موجود نیست، احتمالاً این روایت روایتی شفاهی است که به تق

ساخته شده است.) آیدنلو،  شاهنامههای دیگر خسرو از رستم در بخشخواستنِ شهریارانی مانند کاووس و کییاری

بینیم. هم می نامهکوشرسد که این امر، تقلیدی باشد، چنانکه مشابه این روایت را در (.  اما به نظر نمی55-57: 1394

خواهد که از گرشاسب، گردد، فریدون میبه سرکردگی قباد از نبرد کوش باز میخورده ایران زمانی که سپاهِ شکست

هم،  التّواریخمجمل( همچنین، در 495: 1377الخیر، بن ابیایرانشان«.)نریمان و قارن در مقابله با کوش کمک بگیرد

هم  تاریخ سیستان(. در 41: 1318التّواریخ مجملفرستد.)فریدون، گرشاسب و نریمان را برای نبرد، به ترکستان می

: 1352کند.) تاریخ سیستان، خواند و نریمان را به نبرد با چینیان گسیل میفریدون، گرشاسب و نریمان را نزد خود می

 . تواند روایتی اصیل باشدمی طومار شاهنامه فردوسی(. از این رو روایت 78: 1399، به نقل از ارژنگی،6و  5

 گناه فریدون-2-16

از خطا یا گناهی برای فریدون نام برده نشده، در دیگر متون، گاه به ناسپاسی فریدون به یزدان و  شاهنامههر چند در 

 دو بار آن در که است خرد مینوی داریم، دست در فریدون گناه یدرباره که سندی ترینگناه او اشاره شده است. مهم

 چنین بارهاین در خرد، مینوی هفتم پرسش از 28 و 27 دربندهای نخست است؛ شده کلی ایاشاره فریدون گناه به

 معروف که داد تغییر چنان آنها را اهریمن، و آفرید مرگبی را کاووس و فریدون و اورمزد، جمشید»است: آمده

 کسانی عنوان با شاه سه این از باز هم ،56 پرسش از 21 بند کتاب همین از دیگر جایی (.32: 1391، مینوی خرداست.)

 علاوه (.66: 1391است.)مینوی خرد،  شده یاد اند،نیافته را بهشت نتیجه در و رسیده آنها به خرد از کمی یبهره که
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 دین به را هرمزد، فریدون چون که است شده اشاره فریدون کاریگناه به نیز پهلوی، روایت در خرد مینوی بر

 نگه را خویش تن نتوانست و آمد فرود او بر پیری تحقیر، این سبب به پس کرد. تحقیر را هرمزد برانگیخت، فریدون،

 (.57: 1367، روایت پهلویدارد.) 

ورزی برادران ان، باعث رشکرنپس نمیا نجها تقسیم با ونفرید، غررالاخبار ثعالبیطبق برخی متون از جمله           

 دست به فریدون وست، گمراهی بار، (. نخستین42: 1963ثعالبی،شود.) گناه میبه هم و در نهایت کشته شدن ایرج بی

 تفضلی او، از پس و دانست مربوط دیگر، برادر دو دست به ایرج شدن کشته و پسران میان جهان تقسیم با را اهریمن

(. در 56 -34:  1399کند. )کهریزی، کند و متن ثعالبی را تایید میمی اشاره وست نظر به خرد، مینوی در تعلیقاتش بر

خواهد بار از برادران باج میصورت غیر مستقیم فرد خطاکار ایرج دانسته شده و او بود که نخستهم به نامهکوشمتن 

 (.640:  1377الخیر، شود. )ایرانشان ابن ابیخواهی سبب کشته شدن او میو همین باج

جایگاه نمرود دانسته که گناهش به آسمان رفتن هم از سرکشی فریدون یاد شده است و او را هم اخبارالطوالدر      

نامند، در آخر پادشاهى خود سرکشى آغاز و به علم نمرود که ایرانیان او را فریدون مى»  و جنگ با خدای آسمان بود:

موال، ایشان را به خود نزدیک ساخت. هفت نجوم توجه و منجمان را از گوشه و کنار زمین جمع کرد و با پرداخت ا

که به معنى برگزیدگان است، داد و کارهاى خود را به «کوهبارین»تن از خاندان خود را هم برگزید و به ایشان لقب

ایشان واگذاشت و هر یک از ایشان را به کارى گماشت. آزر پدر ابراهیم )ع( هم یکى از آن هفت تن بود، خاور و 

 (32 -30: 1364)دینوری، «بردار نمرود بودند.انباختر زمین فرم

خطیبی ناسپاسی فریدون را مربوط به کاربرد نادرستش از علم جادو دانسته و گفته فریدون اگر خطاکار باشد، به      

این دلیل است که از علم جادوی خود در راه غیر ایزدی استفاده کرده است و شاهد مثال این ماجرا را همان داستان 

داند و معتقد است که فریدون در جهت غیر ایزدی پااروه را به شکل کرکس در آسمان به پرواز ران میااروه کشتیپ

 (.200 – 183: 1390مجبور کرده است.) خطیبی، 

 فریدون که است داده نشان همچنین و رفتن دانسته آسمان به جمشید، و کاووس مانند کهریزی، گناه فریدون را

 آیین رواج با و شده دانسته گناهکار آسمان به رفتن دلیل به زرتشتی، از پیش نجومی هایآیین و کهن روایات در

 از نیز آن به مربوط روایات و است شده زدوده فریدون یچهره از گناه داغ ملی، داستان نهایی هایتدوین و زرتشتی

(؛ دیدگاهی 52 -32: 1399)کهریزی،  شود.می دیده فریدون شخصیت در چرخشی که است گونهاین و است رفته بین

که اردستانی رستمی آن را مردود تلقی کرده و همان تقسیم جهان را گناه فریدون دانسته است. )اردستانی رستمی، 

کار تلقی شده، نیازمند تحقیقی جداگانه (. این که چرا در کنار کیکاووس و جمشید، فریدون نیز گناه17-46: 1400

جنگجو حتی » کند که: دومزیل خاطرنشان مییلان سترگ را در مبادرت به بزه، گزیری نیست؛ چنانکه است، اما گویا 
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خوش بزهکاری است. جنگجو با کارکرد خود و برای آسایش همگان اگر ایزد باشد، از برای سرشت خویش، دست

های هریک از نهد و برخلاف آرمانپاید که از این محدوده پا فراتر میناگزیر به ارتکاب بزه است. اما دیری نمی

 (.146ب:  1386دومزیل،» کند.ی کارکرد خود وی نیز است، بزه میگانه که دربردارندهکارکردهای سه

 گیری. نتیجه4

، تواریخ دوره اسلامی و طومارهای شاهنامههای فریدون در متون پیش از اسلام، این جستار ضمن واکاوی روایت در

شد که شن  سی نقالی رو سطوره، دگردی صل ا صله گرفتن از ا  شاهنامهشود که در هایی در دیگر متون دیده میبا فا

ها یا دخل و تصرفاتی باشد که در گذر تواند حاصل آبشخور دیگرگون این روایتها نیست و این امر مینشانی از آن

سلکت ستور  سی گاو برمایه به برماین، د ست. برای نمونه دگردی شده ا شیرخوارگی فریدون به  زمان حادث  و تعبیر 

زدایی است که با توجه به فاصله گرفتن از اصل اسطوره و رشد خردباوری، ، آشکارا اسطورهکوشنامهر شیر دانش د

ست؛ چنانکه اژی دهاک  ستاامری معمول ا ستایی نیز در هیات کندرو،  او شاه ظالم یا گندرو او نیز در هیات یک پاد

اسطوره هستیم؛ برای  در سیر تطور اسطوره «انتقال»ود یافته است. در مواردی شاهد نم شاهنامهپیشکار ضحاک در 

دارد، یا فریدون شود و او را از کشتن ضحاک بازمینمونه به جای سروش، این سیمرغ است که بر فریدون ظاهر می

شاه یمن، این دختران در هیأت نمرودِ جمشید پدیدار می سرو،  ستند که با شود و یا به جای دختران  شاه مصر ه پاد

میرد، اما در کنند؛ چنانکه در بندهش نیز این کیومرث اسننت که بر اثر تازش اهریمن میسننه پور فریدون ازدواج می

های گرشاسپ، به سام نریمان نسبت داده شده است. شاهنامه این امر به پور کیومرث، سیامک منتقل شده یا کارکیایی

تری در طومارهای نقالی هسننتیم؛ چنانکه بازنمود مرگ ضننحاک در برخی از صننیلدر برخی موارد شنناهد روایت ا

سنتهای  ضحاک، در  صالت روایت بند  شمندان قایل به ا صور برخی از دان ست که  بر خلاف ت طومارها،  از این رو

صیل شته میتر و روایات کهنا ست فریدون ک ضحاک به د سانهتر،  ضحاکشود و اف سارت  ، از ی بعدی مربوط به ا

سه پور ساخته صر برای ازدواج دخترانش با  شاه م سه گانه پاد شرایط  ست یا  شتی ا های متأخر محافل دینی زرد

آزمودند تا هم های مختلفی، خواسننتگاران را میفریدون ریشننه در یک آیین کهن دارد که در جوامع بدوی، به شننیوه

ستگی شود و هم چون بنا بر باوری زنشای شاه، زمینهاش اثبات  شاهی داماد تلقی سالارانه، ازدواج با دخت  ی پاد

ستگیشد، این آزمونمی شای شاره به پرواز فریدون نیز اگرچه در ها، تأیید  ست.  ا شهریار آینده بوده ا  شاهنامههای 

سطوره فریدون و پااورو، فریدون در هیات پرندهای پااورو را رهایی می ست در ا ست، اما تیمه معتقد ا شد. در نی بخ

زایی هستیم؛ چنانکه در برخی متون از پرواز ضحاک سخن رفته، در حالی که در متون برخی موارد اما شاهد اسطوره

پیشننینه اسننت؛ هرچند در البدان به این امر اشنناره شننده اسننت و بعید نیسننت پیش از اسننلام و شنناهنامه، این امر بی

ستان فریدون آمیخته ضحاک و دا شد؛ چنانکه در  روایتهای نمرود با  ، نیز از فریدون التواریخمجملاخبارالطوال و  با

ی او در شنناهنامه و ای اسننت که در تناقب با چهرهبه نمرود تعبیر شننده اسننت. محبوبیت ضننحاک دیگر انگاره
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ستا ضحاک دارد؛ چنانکه در او شتی  شازرت صیت مثبت پی شخ شه در  ، وندیداد، تاریخ طبریست، اما گویا این امر ری

سپنامه، فرامرزنامه کوچک و مرزبان سویهنامهگرشا ست. گاوسواری ،  شده ا شته  های مثبتی از ضحاک به نمایش گذا

های گورانی، به به این امر اشاره نشده، اما در حماسه شاهنامهفریدون نیز که در متون متاخر گزارش شده، اگرچه در 

ستیم و این امر بیش از  سواری فریدون ه شاهد گاو ضوح  سطورهو سته می پیش، بازنمود گاو را در ا ی فریدون برج

سیمای  ست؛ چنانکه در برخی متون برخلاف  شخور آنها سی روایت، حاصل متفاوت بودن آب کند. در مواردی دگردی

شاهنامه،  به  شده؛ برای نمونه در باجمعصوم ایرج در  شاره  سلم و تور ا با روایتی مواجهیم  کوشنامهخواهی ایرج از 

ثعالبی، نیز چنین  غرر اخبارطلبد؛ ضنننمن آنکه در ج ابتدا پای از گلیم فراتر می نهد و از دو برادر خود باج میکه ایر

، مرتکب گناه شنننده تر ترجیح دادتر را بر فرزندِ بزرگاز رویِ هوی و هوس و نه تدبیر، فرزندِ کوچکآمده که چون فریدون 

ای هیچ اشاره شاهنامههستیم؛ برای نمونه، در « حذف» ی فریدون، شاهد است. در مواردی نیز در دگردیسی اسطوره

است؛ چنانکه در  شده اشاره فریدون کاریگناه به پهلوی، روایتبه گناه فریدون نشده، در حالی که در مینوی خرد و 

سطوره شارها سی هیچ ا ستقیم ی آفرینش نیز فردو سیامک را فرزند م شیانه نکرده و  شی و م سته ای به م گیومرث دان

ست. از این رو به نظر می ستها صلحت ندان سی یا منابع او م سد که فردو شاهی آرمانی چون فریدون به ر اند دامن پاد

 گناه آلوده باشد. 
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An analyzing the transformations of Fereydon's narratives from Avesta to 

Naqali scrolls 

 

       Abstract: 

After analyzing the narrations of Fereydun in the Avesta and pre-Islamic texts, 

the Shahnameh, the histories of the Islamic period, and the Naqali scrolls, it 
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became clear that although in general, the narrations of these texts are similar 

with the Shahnameh, there are some transformations in these texts compared 

with the Shahnameh. we can see that this is either the result of different sources 

of these traditions, or the result of interferences that have made their way to these 

texts by moving away from the mythological context of the narration. For 

example, it is Simorgh who prevents Zahak from being killed so that his dealings 

remain until the Day of Resurrection, or Kaveh plans to befriend to Zahak and 

takes him to Damavand with cunning and tact, and according to Hum’s order, he 

imprisons him in Damavand and puts five spells on him. Another case is that 

Zahhak flies with a mountain tied to it, and Fereydoun finds him again in the city 

of Bahrriz. On the other hand, it is Iraj who demands ransom from Salm and Tor 

and creates the ground for enmity, and the division of the world is also carried 

out by the test of throwing arrows and bows, or, contrary to the Shahnameh, 

Barmayann is the minister of Salkat that Fereydon, drinks his milk of knowledge. 

Key words: folkelore, history, Shahnameh, Naghali scrolls, Fereydoun 

 

 

 


